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پيدایش اسطوره
 احيا آقازاده

اشاره:

وقتي بشر پا به عرصة وجود گذاشت، بايد به گونهاي با محيط، افراد و دنيايي كه در آن
ميزيست ارتباط برقرار ميكرد و بدينگونه بود كه خداوند «كلمه» را آفريد. انسان با كلمه،

طلسم تنهايي را شكست و با اين كليد اسرارآميز، دنيايي از احساس، شور و حال و نياز را به
روي خود و همنوعان خود گشود و هنوز كه هنوز است گوش بشر درصدد شنيدن صدا و

كلمهاي است كه باز به روي او دنيايي ناديده را تصوير كند، راهي بنمايد، عقدهاي بگشايد و
پنجرة تازهاي را فرارويش قرار دهد. وقتي انسان عشق را تجربه كرد و ميوة گناه را چشيد،
وقتي با اسرار طبيعت آشنا شد و ترسيد و از طبيعت گريخت و باز به آن پناه برد، وقتي با

پليديها و ناهنجاريها دست و پنجه نرم كرد و از ايثار و گذشت بهرهمند گشت، وقتي در آرزوي
همة نبودها و ايجاد بايدها تلاش كرد و بالاخره در استنباطي كه از چهرة هستي داشت،

اندكاندك، جوانههاي ظهور اساطير در ذهن و درون انسان ريشه گرفت و سر برآورد.
گاه انسان خود اسطوره شد و گاه اسطورهها را لمس و تجربه كرد، آنها را ساخت و آفريد.

اسطورهها به مانند موجوداتي با قابليتهاي متفاوت بودند كه در ذهن و درون آدمي نفس
ميكشيدند و بارور شدن را ميطلبيدند. فقط بايد دستي و تواني ميبود تا آنها را بپرورد و به

شكلي دلخواه و ايدهآل بسازد. اين بود كه واقعيت و تخيل و رمز، به آفريدن چهرههايي
پرداختند كه هر يك از آنها با يكي از ابعاد وجودي انسان در ارتباط بود.

اندكاندك اسطوره با مذهب پيوند خورد، با تأملات فلسفي درآميخت، با خدا و انسان يكي
شد، از زمان خروج كرد، به غيب و سحر و جادو مسلح گشت و قدرتي يافت لايتناهي… و

چنين شد كه در نگاه و تخيل اسطورهساز، چهرههايي ظهور كردند كه پا در زمين داشتند و سر
بر آسمان ميساييدند. چهرههايي كه چون خدايان تبعيدي در اين خاكدان زمين آواره و

سرگردان ميزيستند. خداياني كه بار رسالتي گران بر دوشهايشان سنگيني ميكرد و با
وجود قدرتهايي شگرف، چهرههاي انسانيشان، آنها را محبوس و اسير زمين ميساخت.

هاينكه كدام سرزمين خاستگاه اساطير بوده، هند، بابل، ايران، يونان، مصر… و ظهور آنان از چ
زماني نشئت گرفته، در توان اين مقوله نيست. بلكه محور اصلي بحث در حول و حوش علل و

انگيزة ظهور و آفرينش اسطوره ميباشد. اينكه اصولاً وجود اساطير آفريدة چه عواملي
بودهاند؟ آيا اسطوره ميتوانست پاسخي باشد براي تمامي نيازهايي كه انسان ميخواست
باشد و نبود؟ نيازهايي كه همواره در طلب و جستوجوي آن بوده است؟ آيا خلق اسطورهها
بهانهاي بود براي پر كردن تمامي خلأها، كمبودها و پرسشهاي پاسخنيافتهاي كه انسان در

طول ادوار با آن مواجه بوده است؟ يا اساساً اساطير آفريدة تخيل هنرمندانه و شاعرانه است؟
آيا واقعيتهاي ملموس و تجربهها نميتوانند رنگ و روي اساطيري به خود بگيرند؟ واقعيتهايي

كه با تخيلي هنرمندانه آرايش و پيرايش شدهاند؟
اولين قصهاي كه به زبان آدمي بيان شده، آيا صورتي واقعي داشته يا از ذهني خلاق و

خيالاتي دور و دراز، آميخته با اعتقادات خرافي، ساحرانه و جادويي نشئت گرفته است؟
بايد گفت بشر به هر واقعيتي كه ميتوانست پردهاي از ابهام داشته باشد، رنگ و بويي

شاعرانه و اساطيري زده است، تا براي خود توجيهي بيابد و دنياي خود و هستي را به گونهاي
تفسير كند. اما اينكه ظهور خدايان ميتوانسته از اين سو، يعني مخلوق انسان باشد يا از

سوي ديگر، يعني از سوي نيرويي ماوراي ذهن و توان و خواست وي، نيرويي كه درصدد تماس
با انسان بوده است، جاي بحث دارد! آيا ضعف و ناتواني انسان او را معتقد به خدايان و

نيروهاي ماورايي كرده است؟ خداي خورشيد، باران، آتش، طبيعت… يا يك نوع حس يا شعور
و درك در انسان تعبيه شده است كه او را به تسليم در برابر نيروهاي مافوق وا ميداشته
است؟ و اين حس و نيرو به مرور زمان تكامل يافته، تا به وحدانيت رسيده؟ به مرحلهاي كه
ديگر اثري از ثنويت نيست. آيا اساس دانش اساطيري منفك از مذهب است؟ و در سير و

اسطورهها ميتوانند مظهر
و سمبل شخصيتهايي

باشند كه آدمي به رمز آنها
را تصوير ميكند.

شخصيتهايي كه گاه
آميخته از دو نيروي متفاوت

و متناقضاند، گاه آميخته
از چندين نيرو و گاه سمبل

يك نيروي خاص

جنس اسطوره از جنس
شعر است. لوازم و زيبايي

و زشتي و بيان و شكل
شعر مهم نيست، آنچه كه
مهم است پيامي است كه

آن شعر ميتواند داشته
باشد، پيامهاي يكساني كه
به شيوههاي گوناگون بيان

ميشود

در عصر كنوني پرداختن به
دنياي اساطير و جولان زدن

در عرصة آن همچون
پرداختن به هر مقولة ديگر،
ميتواند نقبي باشد براي

رهايي و رستگاري و تنبه و
بيداري
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تكامل خويش با مذهب پيوند خورده و آميخته است؟ يا مذهب و انديشههاي ماورايي بدان
جان بخشيده و شاخ و برگ دادهاند؟

آيا اسطوره در ذات و جوهر متفاوت از مذهب است و به گونهاي حاصل تأملات فلسفي است؟
و اين دو يعني فلسفه و مذهب ميتواند مقولهاي قائم به ذات و مستقل از ذات بشر باشد؟

آيا اين دو مقوله در تاريخ، نقطة ديداري با انسان دارند؟ و ظهور و آغازي؟ آيا بشر امروز
پيچيدهتر، عميقتر، فلسفيتر، مذهبيتر از بشر ديروز است؟ و بشر ديروز ناقصتر؟ اين نقص و

رشد به چه عواملي بستگي دارد؟
بيشك نميتوان گفت كه همة اسطورهها موجودات قدسي و مينوياند، يا همه راست و

واقعي و يا همه دروغ. نميتوان گفت كه اسطورهها موجوداتي الهي، مافوق طبيعي،
آسماني يا اختري و كوكبياند و يا فقط زميني. اينكه اسطورهها وجود تاريخي دارند و يا

ساخته و پرداخته تخيل و خواب و خيالاند، مورد بحث ما نيست. اسطورهها ميتوانند تاريخي
باشند، اما ساخته و پرداختة ذهن، ميتوانند زميني باشند با قدرتي آسماني، ميتوانند

قدسي باشند، اما محبوس در تقدير و سرنوشت بشري. ميتوانند واقعي باشند اما با
ماهيتي ماورايي و خيالي.

جنس اسطوره از جنس شعر است. لوازم و زيبايي و زشتي و بيان و شكل شعر مهم نيست،
آنچه كه مهم است پيامي است كه آن شعر ميتواند داشته باشد، پيامهاي يكساني كه به
شيوههاي گوناگون بيان ميشود. اسطوره از جنس رمز است، تلميح است. مافوق است. از

جنس عبرت و بيداري است. آرمانزا و آرماننماست. اگر افسانهها و قصهها براي خوابيدن
است، اسطورهها براي بيدارياند، اگر در واقع اشيا و موجودات براي بهرهوري و تملكاند، در

اسطورهها داراي قداست و منشأ آگاهي و تنبهاند.
اسطوره خود زباني است براي حقايق، حقايق دروني بشر و حقايق برون از توان و تخيل بشر.

وقتي حقايق شكل و تصوير ميپذيرد، اساطير چهره مينمايند و با تاريخ عجين ميشوند.
همانگونه كه لباسها، نقاشيها، حجاريها، تاريخ و سرنوشت هر مرز و بومي از هم متفاوتاند،
اسطورهها نيز در هر سرزميني شكل و صفات خاص خود را دارند. جغرافيا، زبان، رنگ پوست،
فرهنگ، تاريخ، شيوه و روش زندگي، آداب و تجربيات، مذهب، سنت، اخلاق… هر جامعهاي را
به شكل خاص خود درآورده است. چهره و ويژگي اساطير نيز تابع اين ويژگيها و عوامل است.
بنابراين شكل و گونة هر اسطورهاي شكلي از فرهنگ و اعتقاد و قصهها و افسانهها و روح و

تاريخ آن جامعه را دارد. هر قدر فرهنگها، عقايد، آرزوها، ارزشها، ديدگاهها و شخصيتهاي
آرماني به هم نزديكتر باشند، اسطورهها به هم مشابهترند و هر چه اين مقولات يعني فرهنگ

و عقايد و آرمانها و زبانها قويتر باشند، اسطورهها قدرتمند، جاودانتر و قابل فهمترند.
اصل و گوهر اسطورهها يكي است. تنها شكل و توضيح و تفسير آن متفاوت است. خير و

نيكي، شر و فساد، حماقت و ابلهي، ظالم و مظلوم، ظلمت و روشنايي، فريبكار و
فريبخورده، انسان، خدا، شيطان، اشيا، آن گاه كه تن به واقعيت و ماديت ميسايند،

اسطورهها را ميسازند و در زمان و مكان جاري ميشوند.
اسطورهها ميتوانند مظهر و سمبل شخصيتهايي باشند كه آدمي به رمز آنها را تصوير

ميكند. شخصيتهايي كه گاه آميخته از دو نيروي متفاوت و متناقضاند، گاه آميخته از چندين
نيرو و گاه سمبل يك نيروي خاص. بينش اساطيري و رمز و راز مضمر در آنها، با اصول متعارف

عقلاني همخواني و همساني ندارد. به هر صورت انسان موجودي است كنجكاو و دقيق،
رمزآفرين و جستوجوگر، مشوق، معنيساز، ماجراجو، برتريطلب، حقيقتخواه، هنرمند و

مسلح به ابزاري چون تخيل، احساس، فكر، عقل، هوش، شهوت، ترس، نفرت، عشق،
حكمت، خواب، مذهب و سنت… و در رويارويي با دنياي شگرف و لايتناهي و بي حد و مرز،
دنيايي پر از شناختهها و ناشناختهها، ظاهر و پنهان، كشف و شهود و اسرار و نهانيها…
وقتي كه اين نيروها با هم ميآميزند، معجون اساطير را ميسازند. وقتي پرندهاي ميپرد،

جغدي آواز ميخواند، قويي در رودخانه شنا ميكند، درختي پير و متروك ميشود، برگي
ميافتد، همه حوادث طبيعي و انساني، رنگ و بويي اسطورهاي ميگيرند و هر نگاهي به

گونهاي تفسير ميكند.
يكي از علل پيدايش اساطير، گريز بشر از قبول گناه، پذيرش و تسليم وي در مقابل قدرتهاي

مرموزي است كه درصدد انهدام و نابودي وياند. قدرتها و دستهايي كه بياختيار او عمل
ميكنند، رقم ميزنند و بر سرنوشت بشر حاكماند. يكي از خصيصههاي بارز اين گونه

اساطير، ماورايي بودن آنان است. موجوداتي كه از فضاهاي دوردَست با قدرتهاي فوق بشري
عمل ميكنند. با اين حال چون اساطير ساخته دست بشرند، مرگ آنان نيز به گونهاي رمزآميز
و عجيب به دست بشر ابداع و طراحي شده است. چنان كه هر يك به شيوهاي خاص، كه بايد

به وسيلة دشمن كشف و فهميده شود، ميميرند و يا به ابديت ميپيوندند.
اسطورهها برخلاف افسانه و قصه كه مشتمل بر ماجرايي است كه آغاز و پاياني دارد و

پيآمدي بر آن مترتب نيست، مانند قوانين و پديدههاي تغييرنيافتني و انكارناپذير طبيعت،
پديدههايي كه از آغاز ظهور انسان تا به امروز و تا ابد، در بطن و متن هستي جاري و

سارياند، عمل ميكنند. چنان كه اسطورهها ميتوانند تبيين و تفسير قوانين و پديدههاي
حاكم بر طبيعت هستي و طبيعت بشري باشند و آنان كه از مذهب نيز ميگريزند نميتوانند

منكر حاكميت اين قوانين و پديدهها و پيآمدهاي لايزال آنها باشند.
اگرچه عكس اين تعريف را پذيرفتهاند كه اساطير به جاي آنكه تبيين و توحيد طبيعت باشند،
توصيف و تعريف مافوق طبيعتاند. زيرا ميان طبيعي و مافوق طبيعي مرزي نيست و دنيوي و

ديني در يكديگر تداخل سرّي دارند و از هم بهرهمندند.
دو خصيصة بارز قهرمانان اسطورهاي يكي آن است كه اغلب آنها از نسل و نژاد خداياناند و يا

ل وپادشاهان. اين قهرمانان نه از تخمه و تبار پست و زبوناند و نه از خانوادههاي فقير و بياص
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نسب و گمنام. و ديگر آنكه اغلب خود بنيانگذار و مؤسس تمدناند و انسانيّت و مدنيّت، حق
و دِيني عظيم نسبت به آنان احساس ميكند. بدينگونه است كه ناچار اساطير به تاريخ
ميپيوندند و سرنوشت و سرگذشتشان با وقايع تاريخي گره ميخورد. تاريخي كه ديگر

نميتوان آن را انكار كرد، حذف نمود و از خاطرهها زدود. زيرا در اصل اسطوره، پيش از آنكه
انديشيده و بيان شود، احساس و تجربه شده است و وجدان بشري آن را دريافته است و از آن

بهره گرفته است.
با اين حال بيان اين نكته ضروري است كه اگرچه اساطير با تاريخ عجين شدهاند و گسستن

علقآنها از تاريخ امري ناممكن است، اما باز به تعبيري مجرد از زمان و مكاناند و به عبارتي ت
به زمان و مكان خاصي ندارند و اين امر ناشي از خواست انسان به تحقق و تجربه كردن

ابديت و جاودانگي و زيستن با آن در اين جهان خاكي است. جاودانگياي كه همواره يادآور اين
است كه انسان وجود دارد، خود را گم نميكند و از ياد نميبرد. يادآور اينكه انسان همواره

بوده است و هست و خواهد بود و هميشه مربوط و متعلق به وجود و هستي است.
وجود اساطير نشانگر و مبرهن اين امر است كه بشر نميتواند بدون روح و معني، ارزش،

ايدهآل و بدون توجيه خود و هستي به زندگي ادامه دهد و بايد خود را به چيزي بياويزد، روي
،چيزي بايستد. بر چيزي تكيه كند. اصلاً انسان يله و رها واقعيت ندارد. چرا در فرهنگ اساطير
اشياء و عناصر طبيعي داراي قداستاند و قهرمانان داراي صفات و شخصيتي ماورايي و غير

واقعي؟ بيشك حس و بينش مذهبي و ماورايي در ظهور و پيدايش اساطير نقش بارز و
انكارناپذيري دارد. همين كه انسان به خلقت خويش، كائنات، اشيا و طبيعت انديشيده و به

تفسير و بيان آنها از ديدگاه خود پرداخته و براي آنها معني و مفهومي قائل شده، نشاندهندة
اين است كه آن حس مذهبي در او وجود داشته و در او تعبيه شده است. وقتي وحي نازل

شد، وقتي ارتباط انسان با خالق برقرار و حاصل گشت، ديگر انسان گوينده و مفسر هستي
نبود، بلكه از آن سو گويندهاي بود كه هستي را آن چنان كه هست بيان و تفسير ميكرد.

بنابراين از نگاه يك انسان مذهبي، آب، آتش، خاك، انسان، كاينات، اشيا، مكانها و چهرهها…
رنگ و بويي ديگر مييافت.

قهرمان مذهبي ديگر خيالي و ساخته و پرداخته ذهن آدمي نبود، نه در شكل و نه در ماهيت،
بلكه همة آنها واقعي بودند. بيهيچ شك و ترديدي. اگرچه پس از اندكي اين قهرمانان رنگ و

رويي اساطيري ميگرفتند و حتي از ارزش و جايگاهي فراتر از اساطير برخوردار ميشدند.
بنابراين نطفة اساطير، با ظهور و پيدايش آفرينش بسته و منعقد شده است و بينش خلاقيت و

تفكر در چگونگي آغاز هستي و خلق شدن و صورت و نقش بستن هستي به بيان اساطيري
ميبايست منشعب و برخاسته از تفكر مذهبي باشد. اگرچه مذهب و اسطوره دو مقولة جدا

از هماند و غالباً ظهور اسطوره را از نظر قدمت مقدم بر مذهب ميانگارند. زيرا ظهور پديدة
مذهب به وحي و القاي آن از سوي موجودي ديگر نسبت داده شده است و چيزي است منفك

از خواست و ارادة بشر… و ظهور اساطير استنباطي است كه انسان مذهبي يا غير مذهبي
ميتواند از هستي و خلايق داشته باشد.

دنياي اساطيري دنيايي است مملو از ديوان و شياطين و همچنين فرشتگان و ارواح نامرئي؛
اعم از ارواح بهشتي و ارواح دوزخي. ديواني كه گاه دشمن انساناند و در تعارض و نابودي و

جنگ با وي و گاه در خدمت او و وسيله نجات وي و پيروزي از آن كسي است كه قواي عظيمي
از ديوان و فرشتگان را سوي خود گرد آورد و مطيع خود بسازد و از آنان در وقت لزوم كمك و

استمداد جويد.
جستوجو در احوال ستارگان، غيبگويي، سحر و جادوگري، تعبير خواب، پيشگويي، قِران

سرنوشتساز ستارگان، شفابخشيهاي معجزهآساي گياهان افسانهاي، تولدها و
لشكركشيها، سفرها، جنگها، موجودات غير انساني، انسانهاي عوالمِ دستنيافته … در

قصههاي اساطيري مقام و جايگاهي سرنوشتساز دارند. در دنياي اساطيري آدمي انگار در
هر قدم و در هر لحظه ميتواند از دنياي محسوس قدم به عالم غير محسوس و دنياي

موجودات و قواي جادويي بگذارد و گاه هر چيز ممكن تبديل به ناممكن و هر امر ناممكن امري
بديهي و عيني به شمار آيد.

به هر صورت در عصر كنوني پرداختن به دنياي اساطير و جولان زدن در عرصة آن همچون
پرداختن به هر مقولة ديگر، ميتواند نقبي باشد براي رهايي و رستگاري و تنبه و بيداري.

آگاهي يافتن از دنيا و چهرههاي اساطيري اگرچه كليد و راهحل مشكلات و معضلات كنوني
نيست، اما ميتواند وسيلهاي باشد در بهتر فهميدن و شناختن تمدنها و جوامع مختلف و

ه بيشترافكار و آرزوها و آرمانهاي آنان و يافتن زباني براي ارتباط بيشتر با آنان و استحكام هر چ
اين ارتباط و شايد در نهايت راهي براي بهتر انديشيدن.
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